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مدیرمسـئــــول   بــــــهــــــــرخ قــــــادری 
ســــــــردبــیــــــــــر    ریـــحـــانــه عــنــبــــری 
ویــــراســـــتــــــــار    ملـیکا نعمــت اللـهی
صـفـحـه آرایـــی   مـــحـمــد قــاســمــــی

ماهـنـامـه فـرهنــگݡــیݡ دانشــجویـــیݡ دیــدار

صاحب امتیاز:مجمع یادواره شهدای دانشجویان دانشگاه شیراز 
شماره مجوز:2۵۹/ک ن ش

رسمِ دیدار با خانواده شهدا مراسمی ست که از سال ۱۳۷۹ توسط ۵- ۶ نفر از 
دانشــجویان دانشــگاه شیراز کلید خورد و به برکت خون شــهدا تا به امروز ادامه 
داشته و دانشجویان زیادی مشتاقانه از این مراسم باصفا و سرشار از صمیمیت 

و برکت، استقبال می کنند.
دیدار تبدیل شــد به فرهنگی که یاد و خاطره شــهدا، ایثار و از خودگذشــتگی، 
خدمت به جامعه و قدردانی را در نســل دانشــجویانِ دانشگاه شیراز زنده نگاه 

داشته است.
در همین راستا فضایی دانشجویی ایجاد شد برای تفکر و اندیشه، جریان یافتنِ 

دغدغه فرهنگی در افکار و فرصتی برای دست به قلم شدن و مکتوب کردن.
انســان آمیزه ای از عقل و احســاس اســت. با ابزار تفکر پیش می رود و به کمال 
، زیربنای حرکت تکاملی انسان در مسیر دین و بندگیِ  عقلانی می رســد. تفکر

خداوند تلقی می شود. 
خداوند به ارزش قلم و رسالت والای آن در قرآن کریم قسم یاد کرده و ارزش قلم 
گاهی فــردی را ماندگارتر می کند بلکه  نــه تنهــا در این اســت که اظهار قلبی و آ
گاهی می کند و از  دســت بردن به قلم خود به تنهایی انســان را وادار به کسب آ
پرتگاهِ بی تفاوتی نجات می دهد و حیطه ی اثرِ تفکر و اندیشه را چنان گسترده 

می کند که گاه توانسته ملتی را نجات دهد و جامعه ای را زنده کند.
تــلاش مــا در »دیدار « بر این اســت که دانشــجو قلمِ تفکر و دغــدغ هی خود را 
به تحریر درآورد. همچنین در هر شــماره تلاش می شــود گوشــه ای از رشــاد تها، 

خصوصیات، مرام، رفتار و سیره ای از زندگی شهدا مکتوب گردد.

ســخــن ســردبــیـــر

فـــهـــرســـت مــطالــب

ریحانه عنبری 

کارشناسی ریاضیات و کاربردها

جـــای قلـــم شـــما در دیـــدار خــــالی ست، 
پــذیـــــرای آثار و دســـــت نــوشــتـــــه های 

هســـتیم. گݠرانقــــدرتان 
پــیـشـنـــــــــهـــــادات  نــظـــــرات،  همݠچنیںݡݐ 
و انتقادات شمـــــا مـــــــایه ی مسرت ما و 

ارتقاء نــــشریه خــــواهد بود . 

بـــرای ارتبـــاط با مـــا کݠافی ســـت کݠد 
د ىݡݔ زیـــر را اســـکن کݠںݡݡݐ

اشـتـباه غـیــرقــــابـــل جـــــبــــران
ما دخـــتـــریم

هلیکوپترهای کاغذی
بین الحرمینی به وسعت آسمان

کتاب محمد مسیح کردستان 
اهــدای عــــضــــو؛ جریانِ دوباره زندگی

عارفان علم 
شیخ   الائمه
وعده صادق

مردم دنیا علیه اینها هستند
مؤذنان بیدار

3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20

2
شماره 

171
اردیبهشت 1403



زهــرا غلامـــپــور
دانشجوی رشته علوم تربیتی

یکــی از معضلات اجتماعی که امروزه در جامعه 
ما رخ می دهد، سقط عمدی جنین است.

، مستقیم یا با واسطه،  سقط جنین یعنی فرد باردار
بــه دلایــل متعدد و بــه عمد، جنیــن خــود را از بین 

می برد.
متأســفانه آمار روزانه ی ســقط جنین در ایران، بین 
۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ جنین اســت. یعنی آمــاری فراتر از آمار 

مرگ ومیر روزانه ی کرونا در ایران! 
عمــده  ی مــردم جامعــه، بــر ایــن باورنــد کــه دلیل 
اصلی و پررنگ ســقط جنین، مســائل اقتصادی، 
 ، گرانــی و تــورم اســت؛ امــا برخــلاف ایــن تصــور
مســئله ی اصلــی کــه موجــب کشــتن یــک جنین 
بی گنــاه می شــود، گره هــای فکری و ذهنی اســت. 
 افراد 

ً
در ســطح جامعه مشــاهده می کنیم که غالبا

، تعداد فرزند کمتری نســبت به افراد سطح  مرفه تر
مالی متوسط یا پایین دارند.

مســئله ی دومی که می توان آن را از عوامل مؤثر در 
گاهی نسبت به حرام  سقط جنین دانست؛ عدم آ

بودن سقط و عوارض روحی و جسمی آن است.
کشــتن جنین در هر مرحله ای از بارداری با کشــتن 
یک فرد زنده، هیچ تفاوتی ندارد و برخلاف تصور 
برخی، سقط جنین زیر ۴ ماه نیز حرام است و دیه 

دارد.
از  کــه بســیاری  اینجــا خــوب اســت بدانیــم  در 
ســقط های قانونــی کــه در کشــور انجــام می گیرد، 
حرام و غیرشرعی است و حتی کشتن جنین سندرم 
دارای  نیــز  مــادرزادی  مشــکلات  دارای  یــا  داون 

مشکل شرعی است.
از عــوارض ســقط جنیــن نیز می تــوان بــه نازایی و 
، ایجاد زخم ها و عفونت های  ناباروری دائمی مادر
شدید داخلی و خارجی رحم، ابتلا به افسردگی و 
مشــکلات روحــی، احتمال صدمه بــه اندام های 

داخلی شکم مانند روده و... اشاره کرد.

و اما با توجه به این وضعیت، وظیفه ی ما چیست؟
در جلوگیــری از ســقط جنیــن، هرکــدام از مــا با هر 

مسئولیتی که داریم، می توانیم مؤثر واقع شویم.
اگر مسئول هستیم، با رسیدگی به مشکلات مردم 
و تســهیل مســیر فرزندآوری و قوانین مربوط به آن، 
اگر فعال اجتماعی هستیم، با تبیین عوارض سقط 
جنیــن و فواید فرزنــدآوری، و اگر جــزو مردم عادی 
هستیم، با مطالبه از مسئولین مربوطه پیگیری کنیم.
بــرای مثــال؛ هرکــدام از مــا در دوســتان، نزدیکان و 
خویشــان خــود ممکــن اســت بانــوی بــارداری را 
بشناســیم که به سقط جنین فکر کند و ما بتوانیم 
بــا صحبت یا حمایت عاطفــی، او را از این عمل 
منصرف کنیم، یا ممکن اســت؛ ما از سن باروری 
خــارج شــده باشــیم، امــا بــا کمــک بــه عــروس و 
دامادهــا و فرزندان مان در نگهداری نوه ها، کمک  

حالی برای آنان باشیم.
مراقب هدیه های خدا باشیم. حتی اگر این هدیه 
غافلگیرکننده باشــد، فرزند ماســت و حق زندگی 
دارد. ما با تصمیم به ســقط، نه تنها حق زندگی را 
از آن جنین بی گناه و بی زبان سلب می کنیم، بلکه 

به روح و جسم خودمان نیز آسیب می رسانیم.
، بعضی ها  آدم ها اشتباه می کنند، بعضی ها بیشتر
. برخی اشتباهات قابل جبران اند؛ اشتباهاتی  کمتر
، اما برخی  از جنس انتخاب رشته، شغل و همسر
از اشتباهات قابل جبران نیستند؛ مثل خودکشی، 
قتل و سقط جنین و...، حواسمان به تصمیماتمان 

باشد.

صص
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ریحانه مفتح ، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 

یݡ یݡعطݡرݠݠݠݥݥ ݣݣݣݣݣملکوݥݥݥݣݣݣ�ت عطݡرݠݠݠݥݥ ݣݣݣݣݣملکوݥݥݥݣݣݣ�ت

از کودکی همیشــه برایم فرق داشــت. بوی خوشش، صدای 
دلنشینِ ربنایی که از تلویزیون پخش می شد. گویی خداوند 
را با تمام وجودم حس می کردم. کم کم به نیمه های ماه مبارک 
رمضان و شــب های بســیار مهمــی نزدیک می شــدیم؛ بله! 
، شــب هایی که تقدیرات انسان  شــب های پُر فضیلت قدر
نوشــته، ثبــت و در نهایــت در طــول آن ســال، برایــش مقــدر 

می شود.
حیف است که انسان قدر چنین شب  هایی را نداند! و به راز 
و نیاز با خالقش مشغول نباشد.  خداوند بنده اش را می خواند 
و بنده پاســخ می  دهد. چه زیباســت رازِ عاشــق و معبودی! و 
چه رحمان و رحیم اســت! خداوندی که دوست دارد؛ تمام 
بندگانش را عفو کند و آن ها را مورد آمرزش خودش قرار دهد.  
، شبِ نزول قرآن، بسیار پُر فضیلت است. بسیاری  شبِ قدر
از مردم به ماهِ مبارک رمضان و این شــب پربرکت، معتقدند و 

شب زنده داری می کنند و هر کس از خداوند بهترین 
مقدرات الهی را تقاضا می کند.

شــبِ نوزدهم ماه مبارک رمضان که اولین شــب قدر 
ع( به  قــرار دارد، شــب ضربــت خــوردن مــولا علــی )
دســت دشمنی ســخیف و رذل به نامِ »ابن ملجم« 
، شــبِ بیست و یکم،  می باشــد و دومین شــب قدر
ع( و یتیــم شــدن  شــب شــهادت حضــرت علــی )

ع( و زینبین)س( می باشد.  حسنین )
ع( بعــد از شــهادت حضــرت زهــرا   امیرالمؤمنیــن )
)س(، از ســوی حرامی هــا و دشــمنانی کــه از هیــچ 
ظلمی دریغ نمی کردند؛ بســیار اذیت و آزار دیدند، 

ایشان درد و دل خود را به چاه می گفتند.
سرانجام ۱۹ رمضانِ سال ۴۰ هجری قمری در مسجد 
کوفه، هنگامی که امام در سجده بودند، ابن ملجم 
گینش را بر فرق مبارک امام پایین  معلون، شمشیر زهرآ
ع( در  کَعْبَة« مولا علی)

ْ
ــزْتُ وَ رَبِّ ال

ُ
آورد و نــدای »ف

ع( بعــد از  آســمان پیچیــده شــد. حضــرت علــی)
مدت کوتاهی، در ۲۱ رمضان به شهادت رسیدند.

از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب 
ایران زمین، هر کجا خسته از راه، مسیر 
و دنیا می شدیم، امام زاده ای بود تا ما 

را به خانه ی خود پناه دهد تا خستگی 
از تن در کنیم و در سایه ی امنش 

استراحت کنیم.
همه ی این ها را مدیون بانویی مبارکه 
هستیم که برای حمایت از ولی خود، 

مدینه را به مقصد طوس ترک کرد و 
این سرزمین را مبارک کرد.

در تاریخ کشور ایران، روزی به نامِ ما 
دختران ثبت شده است؛ که رنگ و 

عطر ولایتمداری دارد.
ما دختران ایرانی در عین لطافت، 

شجاعت را از گُرد آفریدهای 
تاریخمان به ارث برده ایم، حیا و 

عفت را از مادرمان، حضرت زهرا 
)س( و تاثیرگذاری و بزرگی را از 

خواهر امام رضا، حضرت معصومه 
)س(، آموخته ایم.

ما یاد گرفتیم، در تاریخی که 
می خواهد از زنان کالا بسازد و 

تجارت کند؛ می توانیم آغاز کننده ی 
تحولاتِ بزرگ باشیم.

، روز ماست. ما دختریم و این روز
ما دختریم؛ از همان بچگی مادری 

می کنیم برای عروسک هایمان. 
ما دختریم، در عین ظرافت و 

لطافت برای حق می جنگیم، 
قلبمان همانند عمه جانمان، 

حضرت زینب )س(، مرهم 
زخم های عزیزانمان است.

ما دختریم، همچو رودهایی جاری 
و پاک که به وقتش کوه  های استوار 

و محکم را در هم می شکند.
همانطور که شاعر می فرماید:

»این رود زلال  و زندگی بخش
وقتش برسه خودش یه کوهه«

زینب حسینی
کارشناسی مدیریت صنعتی 

ما دخـــتـــریم
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غــروب روز پنج شــنبه ۵/۲/۱۳۵۹، دولــت رئیــس جمهــور 
«، نقشــه ای برای فــراری دادن  وقــت آمریکا، »جیمی کارتر
گروگان هایشــان در ایــران ترتیــب دادنــد؛ عملیاتــی بــه نامِ 

»پنجه ی عقاب«.
این عملیاتِ ناکام که با ۱۳۲ نفر از نیروهای ویژه ی ارتش 
این کشور با عنوان »دلتا فورس« برای حمله به ایران و آزادی 
گروگان ها تشــکیل شده بود؛ پایانی تاریخی و حیرت انگیز 
داشــت. ارزیابی و محاسباتشــان در لحظه ای بر باد رفت 
و با شکســتی ســنگین عقب نشــینی کردند. آیه ۵۴ ســوره 
آل عمــران؛ شــرح حــال درخــوری بــرای وصف ایــن واقعه 

ُ خَیرُ الماکِرینَ«  ۖ وَالّلَ  ُ است: »وَمَکَروا وَمَکَرَ الّلَ
 آن هــا بعــد از آنکــه هلیکوپتر هایشــان را وارد خــاک ایران، 
طبس، کردند؛ از ۶ هواپیما و ۸ بالگرد آمریکایی، ۳ بالگرد 
دچار نقص فنی شد که در نهایت؛ با کشته شدن ۸ نفر به 

علت وقوع طوفان شن در منطقه طبس و برخورد یک هواپیمای سی۱۳۰ و یک بالگرد 
، تعدادی کشته و ۵ بالگرد هم روی زمین باقی می ماند و بقیه  سی اچ ۵۳ با یکدیگر
نیروها با ۵ هواپیما خود را به ناو هواپیمابر نیمیتز می رسانند و عملیات به طور کامل 

شکست می خورد.
امام خمینی )ره( پس از این واقعه فرمودند: »نباید بیدار شوند آن هایی که به معنویات 
توجه ندارند و به این غیب ایمان نیاوردند، )چه کسی( این هلیکوپترهای آقای کارتر 
را که می  خواستند به ایران بیایند، ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم؟ شن ها ساقط کردند، 

شن ها مامور خدا بودند، باد مامور خداست«.
شــهید »محمد منتظر قائم« فرمانده سپاه پاســداران انقلاب اسلامی یزد، پس از این 
حادثه و در جریان بمباران گستاخانهٔ بالگردهای به جاماندهٔ آمریکا به شهادت رسید.

آمریکا همیشه قصد داشته تا ژستی از قدرت و تسلط به خود بگیرد؛ و مجسمه ای از 
آزادی در اذهان بسازد، ولی برخلافِ فیلم های اکشن و فانتزی که با جلوه های بصری 
فریب دهنده می سازد؛ در واقعیت، با اراده ی خداوند؛ هلیکوپترهای کاغذی و قدرت 

پوشالی شان در لحظه ای نابود شد.

ملیکا نعمت الهی 
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی   

هلیکݡوپترهای 
کݡاغذی
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بین الحرمینی 
به وسعت

 آسمان

ریحانه مفتاح
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

یبایــی بــه گݠــوش می رســد. مــرا بــه یــاد صحن و  صــدای ز
ســرای آقا علی بن موســی  الرضا )علیه الســلام( می انــدازد. با 
شنیدن این صدا، دلمان به سوی امام رئوف پر می کݠشد. 
وب کݠه می شــود؛ خادمان حرم، رســم »نقاره  نزدیــک غــر
زنــی« را آغــاز می کݠننــد و بعــد هــم مناجات خوانــی و اذانــی 
کــه از مناره هــای صحن و ســرای حرم گݠــوش را می نوازد. 
یبایی هــای محــض و  در شــهر راز، تدیــن و عبــادت، شــهر ز

دل انگیز، شیرازِ جنت طراز.
 وقتــی بــه دهــه ی کݠرامت نزدیک می شــویم؛ حــرم مطهر 
آقا شــاه چراغ )علیه الســلام( برنامه های متعــددی از قبیلِ 
رگداشــت  بز ه علیها(،  )ســلام ال��ل معصومــه  حضــرت  میــلاد 
رضــا  امــام  میــلاد  و  )علیه الســلام(  شــاه چراغ  حضــرت 
ین شکل ممکن برگزار می کݠند. )علیه السلام( را به بهتر

رگداشــت حضرت احمݠد بن موســی )علیه السلام(،  وز بز در ر
در  مدح هایــی  و  لاله گݠردانــی  خادمــی  لبــاس  بــا  خادمانــی 
وصف حضرت شــاهچراغ )علیه الســلام( انجام می دهند. 
یبا و از پیش تعیین شــده  رگ را با برنامه های ز وز بز این  ر
وز ششم ذیقعده، برگزار می کݠنند  و هر چه باشکوه تر در ر
یارتِ بارگاه  و زائران و مجاوران حرم دوســت، هر ســاله به ز
ملکوتی آقا احمݠدبن موسی شــاه چراغ )علیه السلام( مشرف 

می شوند و ادای احترام می کݠنند.
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چه باران خوشـــیݡݡ!

را ترنــم  حــس�  ســرم  در  کݠــرده  تــازه  اذانــی 
را تبســم  حــال  در  اشــک  را،  نــا  ب� ر نــدای 

پــا کݠــرده بــا گݠلدســته های نــور تجلــی خانــه بر
تداعی می کݠند صحن و سرایش مشهد و قم را

شــاعر دیوار هــا  و   در   لــب،  بــر  مفاتیح الجنــان 
ز تکلم را عوض کݠرده ســت این تصویر ها طر

آوردم خــود  بــا  برایــش  یــا  در انــدازهٔ  دلــی 
وح تلاطــم را کــه بــا لبخنــدی آرامــش دهــد ر

مُنعِــم او  اکݠــرام  ســفرهٔ  بــر  قدســیان  همــاره 
م را یمــان این تنع� خدا بخشــیده بر خوان کݠر

پــدر »بــاب الحوائــج« او خــودش »شــاهچراغ« امــا
یارت نامــه می خوانــد دمــادم نــور هشــتم را ز

تصــور می کݠنم در طوس هســتم، چشــم می بندم
و حــس می گݠیــرم از شــیراز ایــن اوج تبســم را

به خود می آیم از اشکی کݠه در هر بیت من جاری ست
چه باران خوشــی! من دوست دارم این تداوم را

: »کوه مال جهرمی« شاعر
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بهرخ قادری
کارشناسی حقوق

زندگینامه ی داستانیِ شهید »محمد بروجردی«، از فرماندهان 
سپاه پاسداران در جنگ تحمیلی است که با حُسن برخورد و 
ابتکار عمل هایشان؛ توانستند کنترل منطقه کردستان را به ایران 

باز گردانند .
 از این رو، وی را »مسیح کردستان« می نامند. از نقاط مثبت این 
کتاب این اســت که تنها به شهید »بروجردی« نپرداخته، بلکه 
در کنار ایشان، شما افراد دیگری همچون: شهدای عزیز »کاوه، 
صیاد شیرازی، احمد متوسلیان، ناصر کاظمی، ابراهیم همت، 
حسن آبشناسان، شهید بهشتی و شهید مطهری« را می بینید؛ که 

هر  کدام از یک بعد، این کتاب را تکمیل تر کرده اند.
 داســتان زندگی یک فرمانده لشــکر نیست؛ 

ً
این کتاب، صرفا

داســتان انســانی بزرگ اســت، داستان شــهیدانه زیستن؛ قبل 
از شــهید شــدن است. شــهید »محمد بروجردی«؛ که در این 
کتاب، فصل هایی برجسته از زندگی شان هنرمندانه به تصویر 
کشــیده شده اســت؛ تجسم ســال ها محرومیت و مظلومیت، 

تعصــب و غیــرت دینــی، ایثــار و شــهادت و احســاس وظیفه 
ناشــی از شناخت عمیق اســلام ناب محمدی )ص( است. 
بزرگ ترین ویژگی شهید »محمد بروجردی« که در متن پیش رو 
بــه خواننــدگانِ فهیــم عرضــه شــده اســت، شــناخت دقیــق 
اقتضائات زمان و عملِ به هنگام می باشد. ایشان با توجه به 
ارتباطات عمیقی که با کانون اسلام، یعنی روحانیت داشتند؛ 
توانســته بودند تکالیف خود را به درســتی دریافته و بر اساس 
آن عمــل کننــد؛ اما در این عرصه نیز آن چه قابل تامل اســت؛ 
اقدام و عمل به هنگام است که نشان دهنده  ی روحیه  با ثباتِ 
شهید »بروجردی« است و این برجستگی او را از همگنان خود 

ممتاز می سازد.
شهید »محمد بروجردی«؛ آن گونه که در این کتاب به تصویر 
کشیده شده؛ آیینه  ی تمام نمای انسانِ خود ساخته ای است 
کــه در تــراز انســان مؤمن و انقلابی کــه اولیای خدا )ســلام الله 

علیهم( همواره اشتیاق دیدار آنان را داشتند، قرار دارد.

گهــان بی ســیم چی صدایــی غیر منتظــره شــنید: »می دانم  نا
بروجردی آن جاست.

می خواهــم او را نصیحــت کنــم. مــن فرمانــده دمکــرات این 
منطقه هستم.« بروجردی گوشی را قاپید و با طمأنینه گفت: 

»بروجردی هستم، بفرمایید.«
_می شناســمت. خیلی در کردســتان اســم در کردی، اما هنوز 

با مرد رودرو نشدی.
_ بهتر است مثل دو مرد باهم حرف بزنیم.

گوشــی پیچیــد و ادامــه داد:  خنــده فرمانــده دموکــرات در 
»شــنیده ام خیلــی از کرد هــا عاشــق مرامت شــده اند، اما فکر 

نمی کردم تا این حد احمق باشی.«
_ اگر مایل نیســتی شــرافتمندانه حرف بزنی بهتر اســت بقیه 

حرف ها بماند برای عملیات امشب.
فرمانــده بــا خشــم جــواب داد: »زبــان تیــزی داری؛ فرمانــده 

قلب های پیشمرگان.«
_ معلوم اســت خیلی از پیشــمرگان را زیر شکنجه مجبور به 

اعتراف کرده ای.
_ قاســملو قســم خــورده اگر شــما بتوانیــد جاده سردشــت-

پیرانشهر را پس بگیرید، زنش را طلاق بدهد.
_ پــس بــه قاســملو پیغــام بدهیــد، هــم ما ایــن جــاده را پس 

خواهیم گرفت و هم او زنش را طلاق نخواهد داد.
بی ســیم را قطــع کــرد و به ناصــر کاظمی، فرمانــده تیپ ویژه 
شــهدا گفت: »امشب با یک خرس تیر خورده طرفی. تا قبل 
از سپیده صبح، کار را تمام کنید...« کمی  تأمل کرد و این طور 
ادامه داد: »لعنت به شیطان. چرا باید تحت تأثیر چرندیات 
این فرمانده قلدر قرار بگیرم؟ تا می توانید اسیر بگیرید و کمتر 

خون بریزید.«

کݡتاب محمد مسیح کݡردستان

برشی از کݡݡتاب
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اهــدای عــــضــــو؛ 
جریانِ دوباره زندگی

خداوند بزرگ و بی همتا نعمت های بی شماری را به بندگان خود عطا 
کرده که یکی از مهم ترین آن ها، نعمتِ سلامتی و بدنی سالم است که 
اعضای آن همچون اجزای یک دســتگاه، با برنامه ریزی دقیق و کامل 
در هماهنگی با یکدیگر عمل می کنند. بنابراین انســان وظیفه دارد تا 
از بدن خود به عنوان امانتی که خدا به او داده است، مراقبت کند. در 
این مورد احادیث بسیار زیادی از ائمه  ی  اطهار به یادگار مانده است: 

ع(: امام صادق )

 عَطاءٍ؛ سلامتی بهترین نعمت های خدادادی است؛« 
ُ

جمَل
َ
 أ

ُ
»العافِیَة

، ج ٧٨، ص ٣٦٥( )بحار

ع(:  امیرالمؤمنین علی )

 المَلابِسِ؛ لباس عافیت و سلامتی برای تن انسان 
ُ
وبُ العافِیَةِ أهنأ

َ
»ث

گواراترین لباس ها است«.
، ص ٢٥٣( )فهرست غرر

فاطمه مرادپور جغدری 
دانشجوی ارشد علوم سیاسی 
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خــود،  زندگــی  مــدت  طــول  در  نمی توانــد  انســان 
ســلامتی اش را بــه طــور کامــل حفظ کنــد، همچنین 
خطراتی زندگی اش را با تهدید روبه رو می کند و حتی 
در برخــی مــوارد منجر بــه فوت وی می شــود. یکی از 
این خطرات، خطر مرگ مغزی اســت که بنابردلایلی 

همچون تصادف، سکته مغزی و... اتفاق می افتد.
 مــرگ مغــزی زمانــی پیــش می آیــد کــه شــخصی بــا 
استفاده از دستگاه های حمایتی از زندگی مصنوعی 
برخودار باشــد و مغز او قــادر به هیچ عملکرد مغزی 
نباشــد. زندگــی مصنوعــی بــه ایــن معنــی اســت که 
افراد مبتلا، قادر نیســتند هوشــیاری خود را به دســت 
آورند و حتی نمی توانند بدون دستگاه های حمایتی 
نفس بکشند چرا که تنفس و ضربان قلب به کمک 
دستگاه انجام می شود. متأسفانه بیماری مرگ مغزی 
امــکان برگشــت نــدارد. زمانــی کــه مغــز قابلیت ها و 
عملکرد خود را از دست می دهد؛ به مرور زمان سایر 
اعضــا هــم از کار می افتنــد و شــخص قادر بــه زنده 

ماندن نخواهد بود.
در چنین شــرایطی اســت که پزشــکان و کادر درمان 
 یک راه حل را به خانواده ی بیمار ارائه می دهند 

ً
صرفا

و آن هم »اهدای عضو« اســت. انتقال اعضای یک 
فرد به فرد دیگر برای نجات زندگی، یا بهبود کیفیت 

زندگی وی را »اهدای عضو« می گویند. 
»اهــدای عضــو« می توانــد از افــراد زنــده، )کلیــه و 
یــه ی بزرگســالان بــه  یــا اهــدای قســمتی از کبــد یــا ر
فرزندانشــان( یا از افرادِ مــرگ مغزی و یا مرگ قلبی در 
شرایط خاص، با تجهیزات و تمهیدات ویژه، جهت 
نجات بیماران نیازمند به این اعضا و کسب زندگیِ 

مجدد، برای آن ها انجام بشود. 
خداونــد در قــرآن  کریــم می فرماید: »اگر کســی جان 
یــک نفــر را نجات دهد مانند کســی اســت که جان 

همه انسان ها را نجات داده است.«
نکتــه ی مهمی کــه در رابطــه با اهدای عضــو وجود 
دارد؛ ایــن اســت کــه رضایــتِ اولیــای دم بــه عنــوان 
عمــل  ایــن  انجــام  شــرط  مهم تریــن  و  اصلی تریــن 
خداپســندانه در نظر گرفته می شــود. البتــه این بدان 
معنــا نیســت کــه تصمیم گیــری بــرای انجام ایــن کار 
آســان اســت، چــرا کــه برخــی از افــراد در مواجهــه با 
چنیــن مســئله ای، واکنش هــای منفــی از خــود بــروز 
می دهنــد و آن را بــه مثابــه ی یکــی امر غیــر معمول و 
غیرقابــل پذیرش به حســاب می آورند کــه مهم ترین 

دلیل این امر عدم باور نســبت به از دســت دادن عزیزان و پی  نبردن به اهمیت 
( است. موضوع »اهدای عضو« )نجات چند بیمار

خانــم ســاناز دهقانــی، مســئول اداره پیونــد وزارت بهداشــت، در مصاحبــه با 
خبرگزاری صداوســیما بیان کرد: »ســالانه بیش از چهار هزار نفر در کشــور مرگ 
مغــزی می شــوند کــه به طور میانگیــن حدود هــزار خانواده بیمار مــرگ مغزی با 
اهــدای عضــو موافقــت می کند و ســه هزار بیمار مــرگ مغزی بدون اســتفاده به 
خاک ســپرده می شــود. پارســال آمار رضایت خانواده ها به اهدای عضو از هزار 
بــه هــزار و ۱۲۱ مــورد افزایش یافت و اگر این آمار به دو برابر برســد، صف انتظار 

پیوند صفر می شود.«
خانــم دهقانــی بــا بیــان اینکــه تعلــل خانواده هــا در رضایــت به اهــدای عضو 
می توانــد منجــر بــه از دســت رفتــن برخــی اعضــای حیاتــی حتــی بافت هــا و 
نســوج قابل اســتفاده بیمار شــود، افزود: »ســرعت رضایت  دهی خانواده ها در 
ساعت های ابتدایی پس از اعلام خبر مرگ مغزی می تواند منجر به استفاده از 
اعضای بیشــتری برای پیوند شــود، به همین دلیل از خانواده ها تقاضا می شود 
در ســاعات طلایی و ابتدایی اعلام خبر مرگ مغزی، به این کار خداپســندانه 

رضایت دهند.«
مســئول اداره پیونــد وزارت بهداشــت، از همــه خانواده هــای اهدا کننــده کــه با 
تصمیم درســت و به موقع، زندگی را به نیازمندان عضو پیوندی برمی گردانند، 

قدردانی کرد.
بدین ترتیب روز ۳۱ اردیبهشــت ماه، به عنوان روز »اهدای عضو« نامگذاری 
شــده اســت؛ تا هر ســاله در چنین روزی اهمیت این موضوع برای مردم و نقش 

تأثیرگذار آن در زندگی بیمارانِ نیازمند به عضو شناخته شود. 

   سخن نویسنده:

»خداوندا! برای روشــنایی روز که در آن کار می کنم و برای تاریکی شــب که در 
آرامش آن می آسایم؛ شکرگزارم.

خداونــدا! از اینکــه پنجــره دلم را به ســوی تو بــاز می کنم و هــوای مهربانی تو را 
نفس می کشم؛ شکرگزارم. 

خداونــدا! از اینکــه بهتریــن نعمت یعنی نعمتِ وجودِ خــودت را به من دادی؛ 
شکرگزارم. 

بــا عــرض ادب و احترام این متن را تقدیــم می کنم به خانواده هایی که از طریقِ 
موافقــت بــا اهــدای عضــو عزیزان شــان، زندگی دوبــاره ای بــه بیمــاران نیازمند 

می بخشند. 
باشد که مورد قبول واقع شود؛ ان شاءالله.
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، زیســتن را به ما آموخت و در پایان تنها اوســت که می داند چگونه  به نامِ آنکه در آغاز
زیستیم. به یادِ آنان که استاد تمامِ دانشگاهِ راه حق شدند.

گردی را در حق اســتادش تمام کرد و تا ابد، در تاریخ ســرزمینش ماندگار   به یاد اســتادی که شــا
شد. 

بــه یادِ اســتادِ شــهید »مرتضی مطهــری« همان که بــه احترام تلاش هــای بی وقفــه و فداکاری های 
بی شــمارش در راه علم؛ روز معلم و اســتاد در تقویم با نامِ او و جان فدایی اش گره خورده اســت. او 

که معلمی تمام عیار و استادی بی مثال بود. 
او مبارزی به حق و رزمنده ی جبهه ی علم و دانش بود. رزمنده ای که یک تنه در مقابلِ سپاهی از جهل 
و نادانی ایستاد و در نهایت به دست مدعیانی که ایشان را گمراه از راه الهی می دانستند؛ در شامگاه 

یازدهم اردیبهشت به شهادت رسیدند.  
و حالا او الگوی تمام معلمان و استادانی است که می خواهند مانند او، استادی را در مکتب معبود خود 

به درجه ی اعلاء برسانند. 
به راستی که معلمی دریای عشقی  ست لامتناهی . مکتبی که در آن، فداکاری و عشق و ایثار می آموزند. 
گردانش است  مکتب معلمی، کارگاه انسان سازی است؛ جایی که تمام آرزوی یک معلم، سربلندی شا
و چه دل نشین  اند! معلمانی که در کنار تمامی علوم، مانند »شهید مطهری« حق و عاشقی معبود را نیز 

می آموزند.  
به راســتی؛ چگونه می توان حق معلم را ادا کرد! و دِین خود را برآن دســتان خســته، سر شانه های گچی، 

کنده از عشق و لبی پر ز خنده پرداخت؟ زانو های خم شده، چشم های کم  سو، اما قلبی آ
کسانی که با تمام غم هایی که در دل دارند؛ هنگام ورود به کلاس جز صورتی مهربان چیزی از آن ها 

گردان شان، غمگین و با شادی شان، شاد می شوند.  نخواهی دید. آن ها که با غمِ تک تک شا
آری! در مقام معلم چه می توان گفت و چه می توان کرد که جبران کننده ی خســتگیِ دســت های پر 
، همان دســت هایی که بعد از بازنشســتگی دیگر توان گذشــته را ندارند، بی دلیل نیســت  از جوهر
که می گویند: »هر که عاشق شد؛ معلم می شود.« معلمی نه تنها یک شغل بلکه عشقی بی بدیل 

است.
بوســه ی مــا بر دســتان معلمانی ســت کــه درس زندگی بــه ما آموختنــد و تا ابد در لــوح قلب مان 
، روزِ آن صبوران  ، بلکــه هــر روز مانــدگار خواهنــد شــد. در تقویــم زندگی مــان، نه تنها یــک روز

بی ادعاست. 
 مقــام معظــم رهبری: »تشــکیل هویت نســل جدید به دســت معلم اســت، نقشــی پر 

.» رنگ تر از نقش خانواده و پدرو مادر
دوزادهم اردیبهشت، روز معلم مبارک باد.

عارفان علم

فاطمه مصلی نژاد
کارشناسی علوم سیاسی
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  بــه نــام آنکه جانم از وجودش سرچشــمه می گیرد ، قلبم با نوایش به آرامش می رســد، چشــمان 
قهوه ای رنگم؛ دیالوگی برای بهاری شدن می طلبد و وجودم، بارش ابر کرامت بر کویر غم زده ی 

خویش را خواستار است.
  دلم از آن شــب که صبحی ســیه در پیش داشت؛ گلایه دارد و اندوهگین بر او می نالد. صبحی 
ع(، ورود به عرش خداوند را بر وجود در میان لشــکر کفر و کینه برتر  کــه وصلــه  ی جــان امام باقر )
دانســت و پــرواز عاشــقانه از قفــس تن را اوج کمال و عــزتِ درگاه حق تلقی نمود.    ایشــان غرق 
شــدن در دریای بیکران عشــق و محبت باری تعالی را کلید گشایشِ آشوب درونشان دانستند و 

خود را با جان و دل به او واگذار نمودند... .
آری! می خواهــم از آن اعلــم عالمــان، فاضــل فاضــلان، طاهر طاهــران و صادق صادقــان، »امام 

جعفر صادق« سخن بگویم. امامی که همواره مورد مدح و ستایش آدمیان بودند و هستند.
، مالک بلند قامتی همچون ســرو، با گیســوانی سیاه همچون امواج متلاطمِ دریا و رخی    آفریدگار

همچون خورشید درخشان را به مُلک زمین گرامی داشت. 
  نیست کسی که با دو چشم بینای خود، عظمت و جمال ایشان را ندیده باشد و نگاهش تشنه 
به تماشــای او نشــده باشد.    با قدم هایشــان در زمین چنان بهشتی برپا نمودند که مرواریدِ نگاه 

آدمیان را به حیرت وا می داشت. وجود شان سرشار بود از روح بزرگ خداوند. 
  ایشان سجاده ی راز و نیاز با کیمیای هستی بخش را عاشقانه ترین راه ارتباط میان خالق و مخلوق 
می دانستند و لحظه شمارِ لحظه های سبز نیایش های بهشتی بودند. خداوند این دُرِ گرانقدر را 
که سرشار از علم الهی بود به زمینیان هدیه داد. معبودِ هستی بخش؛ مسیر معراج، کمال و معرفت 

را در دل امام نهادینه کرد و شهادت را تنها نردبانِ نجات از عذابِ وجود کافران دانست. 
  امام نیز ســفر عاشــقانه ی همراه با ســیر و سلوک در وادی عشق را با تمام وجود پذیرفت. همچو 

پروانه ای، به معراج آسمان پر گشودند.
  ایشان در سال ۱۴۸ قمری، به دستور »منصور دوانقی« مسموم شدند و به شهادت رسیدند.

زمیــن و اهــل آن کــه تــا پیش از این، از وجود سرشــار از ضیاء و روشــنایی ایشــان غافــل بودند؛ 
یکی فرو رفتند. اما چه حاصل که پشــیمانی دگر  بعد از ایشــان مانندِ دره ای ســیاه در ظلم و تار

سودی ندارد.

شیخ   الائمه

زهرا مرادی 
کارشناسی علوم سیاسی
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عملیاتِ غرورآفرین »وعده 
صادق« از ابعاد سیاسی، 

دفاعی، ژئوپلیتیکی، 
تکنولوژیکی و حتی اقتصادی 
حائز اهمیت فراوان است که 

در کنار نکات و دستاوردهای 
مهمی که در متن این عملیات 

وجود دارد، نکات مهمی نیز 
در فرامتن آن وجود دارد.

پاسخِ نظامی مستقیم سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی 

به تجاوزات اخیر رژیم 
صهیونیستی که به فروپاشی 

دستاوردهای محدود طرح 
عبری _غربی »عادی سازی 
روابط با اسرائیل« و انزوای 

بی سابقه سیاسی و اجتماعی 
رژیم صهیونیستی در عرصه 

بین الملل و نفرت افکار 
عمومی جهانی درباره این 

رژیم انجامید؛ زمینه ساز 
پیروزی نهایی جبهه مقاومت 

خواهد بود.

نرجس فروهیده
کارشناسی علوم سیاسی
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هرچند رژیم صهیونیستی هنوز هم 
معادله جدید امنیتی را به صورت کامل 

نپذیرفته است، اما جبهه غربی و به ویژه 
ایالات متحده در موضع گیری های اخیر خود 

به وضوح شکست در جنگ غزه و از بین 
رفتن قدرت بازدارندگی اسرائیل را پذیرفته 

است.
مورد بعد وجه بازخورد اقتصادی عملیات 

وعده صادق بود. امنیت به منزلهٔ زیربنای 
رشد و توسعه اقتصادی، ماحصل عقلانیت 

در بسیاری از جنبه های حاکمیت، به ویژه 
پیوند دیپلماسی و میدان است. 

نه برجام و دیپلماسی بدون عقبه قدرت 
نظامی به تنهایی می تواند امنیت افزا باشد و 

نه دیپلماسی بدون قدرت میدان می تواند 
حرف حاکمیت را در میز مذاکره بر روی 

کرسی بنشاند. این هم افزایی قدرت میدان 
و قدرت سیاست خارجی است که با ایجاد 

آرامش، پیرامون محیط امنیت ملی زیربنای 
توسعه را فراهم می کند.

نکتهٔ مهم این است که اگر قدرت میدان 
و دیپلماسی و هم افزایی آن ها در جهت 

ارتقای سطح بازدارندگی به گونه ای 
باشد که سایه جنگ را دور کند، تحولات، 

آشوب ها و ناامنی های داخلی نیز به راحتی 
نمی تواند زمینه سازِ دفع یا فرار سرمایه شود.

اکنون اگرچه شاهد تلاطم های بازارهای 
مالی در کوتاه مدت هستیم؛ ولی تردید نکنیم 

که در صورت حفظ بازدارندگی، بازارها و 
اقتصاد پیام لازم را دریافت می کنند و در 

بلند مدت به اقتدار تولید شده از عملیات 
»وعده صادق« واکنش مثبت نشان خواهند 
داد و مسیر رسیدن به توسعه هموارتر خواهد 

شد. از آن طرف رژیم صهیونیستی با از 
دست دادن اقتدار و بازدارندگی، جذابیت 
خود را برای سرمایه گذاری از دست خواهد 

داد و اقتصاد آن آسیب پذیر خواهد شد.
، »ظهور قدرت اراده ملت«  در آخر

عنوانی ست که رهبر انقلاب در خصوص 
این واقعه نامیدند و سخنانشان می تواند؛ 

رساترین تعبیری باشد که بتواند ابعاد، 
دستاوردها و آثار و نتایجِ تاکتیکی و راهبردی 

عملیاتِ »وعده صادق« را در پاسخ قاطع 
به حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری 

ایران در دمشق در منظر و مرآی مردم ایران، 
منطقه و جهان نشان دهد.

اگرچه نبردهای پنهان زیادی میان 
جمهوری اسلامی ایران با رژیم صهیونیستی 

به وقوع پیوسته، اما عملیات »وعده 
صادق«، اولین هماورد مستقیم میان 

جمهوری اسلامی و رژیم صهیونیستی، مؤید 
به پشتیبانی های همه جانبه قدرت های 

غربی در طول تاریخِ عمر منحوس این رژیم 
 ، بوده و مهم تر از آن، اینکه برای اولین بار
ایران از خاک خودش با نمایش قدرت و 

اقتدار علیه این رژیم اقدام کرد. این پدیده ی 
بسیار مهمی است که دومین شکست 

 ترمیم ناپذیر برای رژیم صهیونیستی پس 
از عملیات »طوفان الاقصی« را تنها در نیم 

سال رقم زده است. 
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"بِسمِ الِله الرَّحمنِ الرَّحیمْ"
 مســئله ی غــزه، امــروز یک مســئله ی مهمی اســت؛ 

ً
»حقیقتــا

 در این زمینه 
ً
رأس مســائل دنیای اســلام است. همه باید واقعا

احســاس مســئولیت کنیم. دل ملت ها همراه است، حتی غیر 
مسلمان ها. شما می بینید دیگر این راهپیمایی ها و تظاهراتی را 
که در دنیا به نفع فلسطینی ها و مردم غزه و مظلومان این منطقه 
اتفاق می افتد، این راهپیمایی ها هم، بی سابقه است؛ در هیچ 

کدام از قضایای مختلف این چنین چیزی ما سراغ نداریم.« 
»اینکه در آفریقا، در آســیا، در اروپا، در خود کشــور آمریکا مردم 
بیایند در خیابان ها به نفع مردم فلسطین شعار بدهند، در طول 
ایــن ده ها ســالی که غصب فلســطین اتفاق افتاده بی ســابقه 
اســت. پس پیدا اســت یک کار جدیدی دارد انجام می گیرد؛ 
یــک تحول جدیدی در عالم اســلام دارد بــه وقوع می پیوندد؛ 

یک حادثه ای دارد اتفاق می افتد؛ باید به این توجه کنیم.«
»اینکه مســئله ی فلســطین بشــود مســئله ی اول، در کجا؟ در 
لنــدن، در پاریس، در کشــورهای اروپایی، در واشــینگتن، چیز 
کوچکی نیســت. تســلطی کــه صهیونیســت ها در طــول این 
ســال ها بر دستگاه های رســانه ای دنیا داشتند، چیزی نیست 
که اجازه بدهد به نفع فلســطین و علیــه آن ها صدایی پخش 
بشود؛ امروز این صدا در همه ی دنیا دارد پخش می شود. پول 
هم خرج می کنند، فریاد هم می زنند، دفاع هم می کنند، اما مردم 
دنیا علیه این ها هستند، مخالف صهیونیست ها هستند. این ها 
مســائل مهمی است؛ باید با چشم عبرت به این ها نگاه کرد. 

یک حادثه ای دارد اتفاق می افتد.«

 به 
ً
»همه باید به وظایف شان عمل کنند؛ اما دولت ها انصافا

وظایف شــان عمل نمی کنند. کمک به رژیم صهیونیســتی از 
طــرف کشــورهای اســلامی، خیانت اســت؛ خیانت بــه امت 
اسلامی است. خیانت به خودشان هم هست؛ به خاطر اینکه 
دارنــد بــا ایــن کار دســتگاه های رو به ضعف صهیونیســتی را 
تقویت می کنند و این تقویت به ضرر خودشان هم تمام خواهد 

شد.«
 »صهیونیست ها وقتی وارد کشوری بشوند این جور نیست که 
به نفع آن کشور کار بکنند؛ وقتی نفوذ کردند، مثل پشه خون آن 
کشور را به نفع خودشان می مکند. کمک به رژیم صهیونیستی، 
کمــک به نابودی خودشــان اســت؛ امت اســلامی هــم که به 
جــای خــود محفــوظ. باید ایــن را متوقف کنند. این پیشــنهاد 
قبلــی ما بــوده، الان هم پیشــنهاد حتمی ما اســت: دولت های 
اســلامی رابطه شــان را، رابطه ی اقتصادی را، رابطه ی سیاسی 
را با رژیم صهیونیستی قطع کنند؛ لااقل به طور موقت! تا وقتی 
کــه این جنایــت را این ها دارنــد انجام می دهنــد رابطه ها قطع 
باشــد، کمکی نشــود، ارتباطی وجود نداشته باشــد. این توقعِ 
از دولت های اســلامی اســت؛ فقط هم توقع ما نیســت؛ توقع 

ملت های مسلمان است.«
»اگر الان در کشــورهای اســلامی همه پرسی کنند، بدون تردید 
همــه نظــر می دهند به اینکه دولت هایشــان بایســتی بــا رژیم 
صهیونیستی قطع رابطه کنند؛ در این تردیدی نیست. امیدواریم 

ان شاء الله خدای متعال همه ی ما را بیدار کند.«
"والسّلام علیکم و رحمة الله و  برکاته"

بیانات رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی

مردم دنیا علیه اینها هستند 
ریحانه عنبری

کارشناسی ریاضی و کاربردها 

19
شماره 

171
اردیبهشت 1403



، ســرزمینی برگزیــده کــه شــب هنگامی شــاهدِ عروجِ عبــدی از عبادالله که      در روزگاری نــه چنــدان دور
لباس خاتمیت کســوت پیغمبری را به تن داشــت، به آسمان ها بوده اســت۱، به اسارت قومی لجوج۲ و 
خودبرتربین۳ و در یک کلام، سر سخت ترین دشمن مؤمنان۴ در آمد که انحراف۵، اذیت و آزار و قتل انبیاء 
و اولیای الهی۶ بر پیشانی کارنامه اعمال سیاهشان نقش بسته است. مردمان این سرزمین با ایستادگی 
، درس رشادت، مقاومت و حریت را به مظلومان آزاده  و مبارزه و جانفشانی خود علیه این دشمن مرموز
جهان آموخته و می آموزند؛ درســی که قرین با اشــک و آه و امید اســت؛ اشــکی که سلاح مؤمن است و 
صدای نفیرش تا عرش خدا می پیچد و آهی که دودمان ظلم را باد می دهد و امیدی که نوک قلۀ ثروت و 
سرمایه هایش به حساب می آید و او را برای تحقق »وعده صادق« دلگرم می کند۷. و چه سلاح و سرمایۀ 

عجیبی است؛ این اشک و آه و امید!
    حال این تراژدی باشکوه ثمر داده است و خبرها نسبت به قتلِ عامِ مردمِ مظلوم غزه در برابر فوت شدگان 
بیماری کرونا، در چنین فاجعه و مقیاس جغرافیایی ای، همچون طفلی در برابر سالمندی ست، توسط 
. ازاستعمارگران و چپاول گران اروپا و امریکا که خود را طلایه دار این امر می دانند گرفته تا  منادیان حقوق بشر
بادیه نشینانِ تازه به دوران رسیدۀ دوحه و ابوظبی و حجاز که خود را مریدان حقیقی حضرت خاتم الانبیاء 
می دانند )بشنوید و باور نکنید!( و خود را در زمرۀ عامل ترین افراد نسبت به کلام شریفشان به حساب 
می آورند در حالی که نســبت به کلام آن مرشــد حقیقی و آن راهنمای معصوم بیگانه اند؛ همو که ذکر 
خیرش در ابتدا آمد )صلی الله علیه و آله و سلم و ارواحنا فداه( و سکوت و عدم لبیک گویی نسبت به 
« مظلوم )با هر دین و مذهب و نژادی( را نه تنها جایز نشمرد؛ بلکه چنین عملی  ندای »هل من ناصر
را فارغ از آداب مسلمانی تلقی نموده و دفاع از مظلوم را از شروط مسلمانی می داند ۸، فروپاشی نموده 
، مؤذنان جامعه اند،  است و عدو خود سبب خیر شد و دانشجویان که به تعبیر شهید مظلوم؛ بهشتی عزیز

با بیداری خود، موجب بیداری امت های مختلف گردیده اند.
۹ً« و زمان آن است که به 
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علی احمدی سعدی مؤذنان بیدار
 دکترای حقوق عمومی
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